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  استحاله تاريخ نگاری جامعه شناسی فرانسهاستحاله تاريخ نگاری جامعه شناسی فرانسه
 

اساسEاً بوسEيله تضEادهايی آEه     بلکEه   هEای بEزرگ      اين نظر آه تاريخ نه توسط انسان      

هEا را در مقابEل يكEديگر قEرار داده اسEت، يعنEی از طريEق          جEات بزرگEی از انسEان      ه  دست

       Eاران روشEاريخ نگEرای تEن تضادهای نيروهای اجتماعی، ساخته شده، از همان آغاز ب

هEر شEهری بEه    : آEرد ی  به فرمولی رسيد آه مطEرح مE   ١»سوآيديدس«مثال،  برای  . بود

شهر ثروتمندان و شهر بی چيزان تقسيم شده و بدينسEان بEه صEحنه جنEگ دائمEی بEين            

نويسندگان قديمی چينی به سرعت بEه چنEين جمEع بنEدی ای     . اين دو تبديل گرديده است 

ابوريحان «بويژه . ز به چنين نظری رسيدندبزرگترين متفكرين دنيای اسلام ني .رسيدند

 بEه عنEوان تEاريخ نگEار و جامعEه شEناس هEای معEروف تEا          ٢»ابن خالEدون  «و  » بيرونی

  .مرز قبول ماترياليزم تاريخی به پيش آمدند

هEايی آEه از آنهEا       تجربه انقلابات عظيم بورژوايی قEرن شEانزدهم و هجEدهم و درس            

  EEد و بEEتخراج گرديEEوالی در م ه اسEEورت متEEت،     صEEرار گرفEEث قEEورد بحEEی مEEل سياسEEحاف  

انگيزه ای شد برای تاريخ نگاری اوائل قEرن نEوزده در فرانسEه جهEت توضEيح مفهEوم            

طبقات اجتماعی و سEتيزبين آنهEا، يعنEی مبEارزه طبقEاتی، بEه مثابEه ابEزاری بEرای درك                     

بنجEامين  «، »فرانسEيس آيوسEنی  «ايEن مفEاهيم همEواره توسEط افEرادی همچEون         . تاريخ

در تحقيقات خود   » تييرس«و  » گيوزوت«،  »ميگنت«،  »اگوستين تييری «،  »تآنستان

                                                 
بزرگترين تاريخ نگار عهد باسEتان، در آتEن   )  قبل از ميلاد مسيح٤٦٥ -٣٨٨( تاسيديدس - ١

  .بدنيا آمد
تEEEاريخ نEEEويس و فيلسEEEوف عEEEرب از مناديEEEان ماتريEEEاليزم   ) ١٣٣٢ -١٤٠٦(ابEEEن خالEEEدون  - ٢

  .تاريخی
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ها، انقلاب فرانسه و برقEراری   در مورد انقلاب در انگليس، فتح انگليس توسط نرمان   

  .گرفتی ، مورد استفاده قرار م١٨١٥در سال » ها بوربان«

نقEلاب  در تحقيقات خود در قرن شEانزدهم روی ا  » شيلر«ديگر نويسندگانی همچون    

و » والتEEر«متفكEEرين بEEزرگ ديگEEری همچEEون . هلنEEد در ايEEن جهEEت قEEدم برداشEEته بودنEEد 

بر اين شفافيت آامل بخشيده بودند آه، در تحليل نهايی، تاريخ از طريEق       » مونتسكيو«

اما اينEان تأآيEد را بيشEتر    . سازدی گردد آه خود آشكار م ی  آن شرايط مادی ای تعيين م     

مسائل مربوط به (و شرايط سياسی )  جغرافيايی و نژادیآب و هوا،  (بر شرايط طبيعی    

  .، تا اينكه تأآيد را بر شرايط اجتماعی و اقتصادی بگذارند)قانون اساسی

اگEر  . برتری تاريخ نگاری جامعه شناسی، در بكارگيری مفهوم جديدی از طبقه بEود          

 ن محEدود  چه نه در تمام طول تاريخ بشر، اما حEداقل در مEدت زمEانی آEه بEه چنEدين قEر           

در ايEن راسEتا آنهEا بEه دسEتاوردی واقعEی و انقلابEی در علEوم اجتمEاعی نائEل              . شودی  م

آنها اينكار را از طريق ادغام دستاوردهای تاريخ نگاری آن زمان بEا درك بهتEر            . آمدند

مEارآس و انگلEس از طريEق تكامEل        . از ساختمان و ديناميزم جوامع مختل، انجام دادنEد        

        شEEEدند آEEه خEEود را همچنEEان آEEEه وارث فلسEEفه آلاسEEيك آلمEEEانی      ايEEن درك بهتEEر موفEEق    

  .هم قلمداد آنندفرانسه می دانستند، وارث تاريخ نگاری جامعه شناسی 

        Eد مEی ترديEه بEانطور آEود، همEن وجEوی      ی با ايEاران فرانسEاريخ نگEات تEوان تحقيقEت

تلقEی آEرد،   اوايل قرن نوزده را دستاوردی بزرگ در علم تاريخ و علEم جامعEه شناسEی       

بEEه همEEان ميEEزان آEEار آنEEان، از يEEك سEEو نشEEان دهنEEده خEEلاء ای بEEين برداشEEت علمEEی و      

غيرعلمی از تاريخ بود، و از سوی ديگر نشEان دهنEده تضEادهای آشEكاری بEود آEه در                    

يعنی ) و بنابراين درك آنان از تاريخ(درك آنان از واقعيت اجتماعی و سياسی آن دوره 

  .داشتپيروزی سرمايه داری، وجود 

         "تضEEEادهای بEEEين طبقEEEات اجتمEEEاعی "و " طبقEEEات اجتمEEEاعی" آنهEEEا بEEEه مفEEEاهيم -١

در حالی آه پايه های مادی اين تضEادها را    . گونه ای توصيف گرايانه می پرداختند      به  

و نEه  (به رسميت می شناختند، و در مواردی، بويژه در تجزيه و تحليل خود از برخEی         
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اتی در جامعه فئودالی، به آشكارسازی آنها مEی پرداختنEد،           ، آنتاگونيزم های طبق   !)همه

اما در واقع از نشان دادن پيوند سEاختاری و ارگانيEك بEين طبقEات اجتمEاعی در جامعEه                 

نEان، نقEش اجتمEاعی و مبEارزه طبقEاتی،      آو منEافع مEادی   ) بويژه جايگاه آنان در توليد (

  .عاجز بودند

        آشEEEEمكش سيسEEEEتم هEEEEای عقيEEEEدتی،    آنهEEEEا اجمEEEEالاً بEEEEه مبEEEEارزات ايEEEEدئولوژيك،  -٢

بEه  ) خEدا، مEذهب، آزادی، نيكEی همگEانی، زيبEائی و حتEی ملEت        " (های معنوی  ارزش"

 عنوان چيزهEايی بEر فEراز، و جEدا از، آشEمكش هEای منEافع مEادی و بEه عنEوان مفهEوم                 

  .هايی ابدی، می نگريستند ذاتی آنها و يا حتی به عنوان ارزش

جامعEEه، ) طبقEEات(فع و مبEEارزات محرومتEEرين اقشEEار  آنهEEا بEEه طEEور آلEEی بEEه منEEا   -٣

آنهايی آه هيچگاه بEرای مEدتی طEولانی بEه قEدرت نرسEيده بودنEد، آنهEايی آEه بازنEدگان               

هميشگی انقلابات و مبارزه سياسی و اجتماعی بوده اند، توجه ای نكردند، و يا توجEه     

قشEار و طبقEات   مEوقعی هEم شEروع بEه توضEيح ايEن ا       و آن. آنها بدان بسEيار نEاچيز بEود       

آردند، هميشه در حاله ای از عدم درك صحيح، و در واقع در مبنای منافع مسلم طبقه          

  .خودشان و حتی در مواقعی بر مبنای تنفر طبقاتی، بود

بنابراين علی رغم جوهر متناقض برخی از مباحEث، انبEوهی از سEعايت از نسEلی از          

افسEانه  : اين آنهEا عبEارت بودنEد از     برخی از   . تاريخ نويسان به نسل ديگر منتقل گرديد      

جمعEی  ه آردنEد، بEه آشEتار دسEت    ی در حEالی آEه از روابEط جنسEی خEودداری مE       ... آه اين

آه اسلاوهای دوران وسطی توانايی برقEراری دول   آودآان دست می زدند؛ افسانه اين   

 خود نداشتند، آيفيتی آه از قرار مختص به آلمانی ها بEود؛ افسEانه اينكEه قEوم يهEود از           

هEای مكزيكEی بEه     افسEانه اينكEه سرخپوسEت    . محEروم گشEته بEود     " توانائی های مEادی   "

آمريكايی های  " ستمگری"زدن؛ افسانه   ی  قربانی آردن انسان در ابعاد وسيع دست م       

سياه پوستان، سياهپوستانی آه اگر به بردگی در نمEی آمدنEد از   " تنبلی ذاتی "بومی و   

  .زدند؛ و غيرهی آار آردن سرباز م
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واقع قابل تأسف، اما انكارناپذير است آه تاريخ نگاری بطور آلی به توليد چنان     در  

تاريخی آمر بسته بEود آEه توسEط پيروزمنEدان نوشEته و بEرای پيروزمنEدان بEود، و بEه                     

  .زيان حقيقت تاريخی و سرآوب شدگان

    به معنايی دقيق تEر، همينطEور آEه ايEن تEاريخ نويسEان بEه قEررن نEوزده نزديكتEر               -٤

گاهی در توضيح مبارزات طبقاتی تاريخ معاصر خود می رسيدند؛          شدند و به آغاز    می

و بنابراين همEانطور آEه تEاريخ نگEاری و جامعEه شناسEی بEه طEور اجتنEاب ناپEذيری از                      

جوانب مختلفی با سياست يكی می شدند، اين تاريخ نگاران همان مفاهيم متدوال طبقه          

شتر و سيستماتيك تری در توضEيح مبEارزه آEار         و مبارزه طبقاتی را از طريق آتمان بي       

امEا از آن مقطEع بEه بعEد تحEت فشEار منEافع طبقEاتی         . مزدی و سرمايه، بكار مEی گرفتنEد       

خود اين تاريخ نويسان جامعه شناس بزرگ بورژوا به انكار تأثير توضEيحات خEود در        

ه سياست آنها بطور آلی اين حقيقت آه توجيهات آنان در حوز. سياست پرداختندحوزه 

در خدمت منافع مادی مشخص و متفاوتی از ديگر طبقات اجتماعی قرار گرفته بEود را   

، "نيكEی همگEان  "ابEدی،  " نظEم اجتمEاعی  "آنEان ناگهEان بEه مEدافعين       . آردندی  آتمان م 

  .و غيره، استحاله شدند" های معنوی والا ارزش"، "منافع همگانی ملت"

ان آسEانی آEه برعليEه ايEن چيزهEا بودنEد       آنان ديگر به دشمنان طبقاتی خEود بEه عنEو     

آنارشيسEت هEای   "، "توليد آنندگان بEی نظمEی  "بلكه آنان را به عنوان  . نمی نگريستند 

های خEود   هايی آه چاقو را با دندان بلشويك"و سپس برخی از آنان، آنها را   " (لعنتی

 آه به آنهايی"، و حتی "نگاه داشته و انگشت آودآان را بريده و در سوپ می ريختند

    EEEان مEEEورت انسEEEياطين صEEEدای شEEEدی خEEEروز "، .")دادنEEEونت افEEEلام  "خشEEEك آEEEدر ي ،    

ايEEEدئولوگ هEEEا و سياسEEEتمداران . برخاسEEEته انEEEد" تمEEEدن"آEEEه عليEEEه " وحشEEEی هEEEايی"

     Eان مEرا بيEد ی نژادپرست و فاشيست حتی به شكل واضح تری آنEر  : "آردنEادون بشEم "

 تEوجيح و حقانيEت بخشEيدن بEه     موجوداتی محروم از آيفيت انسان؛ و از اين طريEق بEه       

  .اعمال غيرانسانی خود عليه اين دشمنان دست می زدند
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و بEه همEEين  .  آنهEا از توضEيح سرچشEمه طبقEEات اجتمEاعی و دولEت عEEاجز ماندنEد      -٥

. صورت به طبقات اجتماعی و دولت به عنوان نهادهای آم و بيش ابدی می نگريستند       

آنEان از ميEان رفEتن دسEتگاه دولتEی و        . یجز ابتدايی ترين مراحEل جامعEه بشEر        ه  البته ب 

  ."آردندی ضدطبيعت انسان ارزيابی م"طبقات اجتماعی را غيرممكن و حتی 

      مEEEارآس وانگلEEEس بEEEا تكامEEEل بخشEEEيدن بEEEه ماتريEEEاليزم تEEEاريخی خEEEلاء و تناقضEEEات     

   و از ايEEن طريEEق آنEEان بEEه . تEEاريخ نگEEاری جامعEEه شناسEEی فرانسEEه را پشEEت سرگذاشEEتند 

  . و آشكار آردن مفاهيم طبقه و مبارزه طبقاتی نائل آمدندغنا بخشيدن

  :شالوده نتايج بدست آمده توسط آنان به قرار زير است

طبقات اجتماعی نه تنها نهادهای ابEدی و دائمEی ای در جامعEه بشEری، آEه حتEی            ) ١

 پيدايش آنهEا در مرحلEه خاصEی از رشEد جامعEه بشEری صEورت                . زندگی بشری، نيستند  

. ز يك فرماسيون اجتمEاعی بEه فرماسEيون ديگEر تكامEل و انتقEال مEی يابنEد             آنها ا . گرفت

سEازمان اجتمEاعی از مراحEل مختلEف جوامEع       . سرنوشت آنها همانا از ميان رفتن است      

) آمونيسEت (بدون طبقه اوليEه، اشEكال مختلEف جامعEه طبقEاتی و جامعEه بEی طبقEه آتEی                   

  .عبور خواهد آرد

خی، يعنEEی، آغازگEEاه، تكامEEل و زاول تقسEEيم  بEEرای درك ايEEن مراحEEل مختلEEف تEEاري ) ٢

.  آغEاز کنEيم  موجودات زنEده بايد از تقدم بقاء مادی برای بشر و تمام جامعه به طبقات،    

معEEاش روزمEEره و  (موجEEودات زنEEده، بشEEر بEEه توليEEد ابEEزار بقEEاء      امEEا بEEرخلاف ديگEEر   

كEEار اين. آEEار اجتمEEاعی: آنEEدی خEEود از طريEEق عمEEل جمعEEی آگاهانEEه، اقEEدام مEE ) توليEEدمثل

اجتماعی اساساً به آن توليد اجتماعی ای منتهی می گردد آه شامل توليEد لازم و توليEد      

  .افزونه اجتماعی است

نيروی آار و ابزار آار موجود را ) و بنابراين باز توليد (توليد لازم امكان نگهداری     

محصEول افزونEه اجتمEاعی شEامل تمEام آن آالاهEايی سEت آEه بEه شEكل               . سازدی  ممكن م 

تا آنجايی آه اين . ضروری هستندغيرجمعی توليد شده اند و برای اين نگهداری  هدست

. مEی گEردد   ممكن  غيEر محصول افزونه اجتماعی نEاچيز باشEد، تقسEيم جامعEه بEه طبقEات                
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البته اگر منظEور مEا ايEن باشEد آEه، بخEش بسEيار بسEيار آEوچكی از جامعEه آEه از الEزام                  

ز قِبَل اين محصEول افزونEه اجتمEاعی نEاچيز     داشتن به توليد معيشت خود رها گرديده، ا     

ولی تا آنجائيكه محصول افزونه اجتماعی قابل توجه و يا حتی در حال     . بهره می جويد  

رشد باشد، اما از اهميت زيEادی در آزاد آEردن اآثريEت عظيمEی از جامعEه آEه ملEزم بEه              

معيشEEت (بكEارگيری بيشEترين وقEت خEود در رونEد توليEد و يEا بEاز توليEد معيشEت مEادی            

بEه  . هستند، نباشد، تقسيم جامعه به طبقات اجتناب ناپذير خواهد بEود          ) مادی آل جامعه  

محض اينكه محصول افزونه اجتماعی به درجه ای از آميEت و ارزش برسEد آEه توليEد               

انجام گيرد، شرايط ) تنها چند ساعت آار در روز( آمتری -لازم با صرف نيروی نسبت

  .می گردد طبقه مهيا مادی برای پيدايش جامعه بی

ميEEزان محصEEول اجتمEEاعی، و بنEEابراين، ميEEزان محصEEول افزونEEه اجتمEEاعی، در     ) ٣

 از طريEق  رشEد اقتصEادی  . ی نيروی آEار اجتمEاعی بسEتگی دارد   تحليل نهايی، به بارور 

 انسEان هEا  شاخص هايی همچون ميEانگين بEاروری نيEروی آEار و ميEانگين طEول عمEر                  

اروری نيEروی آEار اساسEاً بEه سEطح رشEد نيروهEای           سEطح ميEانگين بE     . می گEردد  تعيين  

و ) ابزار آار، وسائل توليدی و غيره(يعنی، نيروهای مولده عينی . مولده بستگی دارد

بنEEEابراين، تكنيEEEك توليEEEد   ). تعEEEداد نيروهEEEای توليEEEد مEEEاهر   (نيروهEEEای مولEEEده انسEEEانی   

    يكEEی ترآيبEEی از ايEEن دو عامEEل اسEEت و هEEر دو توسEEط سEEطح معلومEEات تكن   ) تكنولEEوژی(

  .می گردندو فرهنگ انباشت شده معين ) و آم و بيش دانش(

به همين صورت بطورآلی رها آردن بخشی از جامعEه از اختصEاص بيشEترين وقEت          

 عليEرغم داشEتن   - و بنEابراين وجEود طبقEات حEاآم و مالEك      -خود به توليد معيشEت مEادی      

چنEين بEه نيEاز     هEم ايEن مسEئله   . وجوه اصلی امEا صEرفاً اسEتثماری و غارتگرانEه نيسEت          

آنEد، و در  ی ی جامعه در جهت انباشت، انتقال و دسترسی به معلومات را ميسEر مE           عين

 و از ايEن طريEق نيEروی       می گEردد  صورت امكان باعث رشد اين معلومات انباشت شده         

 عملكEرد انباشEت   مEی تEوان  اين عملكرد اجتمEاعی را  . می دهدباروری توليد را افزايش    

  .خواند
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انحصار انباشت، وظيفه ای ) رشد نيروهای مولده( از رشد جامعه در مرحله خاصی

     آEEه قEEبلاً بطEEور دسEEته جمعEEی در جامعEEه ای و يEEا قEEومی براسEEاس آEEار داوطلبانEEه انجEEام    

ايEن بخEش همزمEان    . می گرفت، بدست بخش بسيار آوچكی از آن جامعه و يا قوم افتاد     

مEEEاعی، بEEEرای مصEEEرف بEEEه تصEEEرف ابEEEزار توليEEEدی و بخشEEEی از محصEEEول افزونEEEه اجت 

ايEEEن پايEEEه اجتمEEEاعی و عملكEEEرد . خEEEود، دسEEEت يافEEEت) و اغلEEEب ولخرجEEEی(توليEEEدی غير

آنهEEا از قِبEEَل آEEار ديگEEران ادامEEه حيEEات داده و انحصEEار     . اجتمEEاعی طبقEEات حEEاآم اسEEت  

  .وظايف مديريت و انباشت را در دست خود دارند

ادی و سEازماندهی اجتمEاعی آEار و    بشر، در ابتدا بطور آلی، طی توليد زندگی م       ) ٤

پس از سپری آردن يك دوره تحول طبقات اجتماعی بطور مشخص به برقراری روابط 

. مارآس و انگلEس ايEن روابEط را روابEط توليEدی خواندنEد      . خاصی بين خود می پردازد   

آار اآتريزه آردن هر شEكلی از جامعEه بشEری و هEر فرماسEيون مشEخص اجتمEاعی از                     

روابط "اين روابط توليدی تمام   . می گيرد ط مشخص توليدی صورت     طريق همين رواب  

  .آندی را مشخص م" اقتصادی

 بلاواسEطه را، بلكEه چEرخش آالاهEا، طريقEی آEه ايEن آالاهEا در               توليEد  يعنی، نEه تنهEا    

واحEEدهای (، بEEه عبEEارتی، وجهEEی آEEه توليدآننEEدگان    مEEی گيEEرد  قEEرار انسEEان هEEا اختيEEار 

در تحليEل نهEايی، تماميEت ايEن      . مEی گيرنEد   دی را بكEار     از طريق آن ابEزار توليE      ) توليدی

    EEين مEEاتی را تعيEEه طبقEEاعی جامعEEط اجتمEEل روابEEدی، آEEط توليEEدی روابEEط  : آنEEام روابEEتم

ايEن اولEين تEز محEوری ماتريEاليزم      .  و به همين منوال تمام ساختمان جامعه را      -طبقاتی

  .تاريخی است

اتيEك بازتوليEد مEی گردنEد،       روابط توليدی اسEتواری آEه آEم و بEيش بEه شEكل اتوم               ) ٥

مارآس و انگلس تسلسEلی از وجEوه     . می دهند وجوه توليدی تفكيك يافته ای را تشكيل        

آمEEونيزم اجتماعEEات اوليEEه، قEEومی و قبيلEEه ای؛ وجEEه  : توليEEدی را بEEه رسEEميت شEEناختند

توليد برده داری؛ وجه توليد آسيايی؛ وجEه توليEد فئEودالی؛ وجEه توليEد سEرمايه داری؛        

  ).آه سوسياليزم به مثابه اولين فاز آن است(د آمونيستی وجه تولي
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در بEEين ايEEن وجEEوه مختلEEف توليEEدی آEEه لزامEEاً در پEEی يكEEديگر و بطEEور خطEEی و يEEا        

ارجعيتی آه در فEوق ذآEر گرديEد، پديEدار نمEی گردنEد، بطEور آلEی دوره هEايی از انتقEال               

روابط توليEدی؛ و  استواری آمتر در    :  به می توان آه از مشخصه آنها     . می گردد ظاهر  

برای مثال مارآس و . امكان وجود حيطه گسترده تری جهت تكامل تدريجی، اشاره آرد

ناميدنEد،  " توليد خرد آEالايی "انگلس دوره انتقالی بين فئوداليزم و آاپيتاليزم را دوره     

  .شكلی از توليد آه در بالاترين مرحله وجه توليد برده داری هم پديدار گرديد

د از طريEق تحEول تEدريجی آن را      مEی توانE    سEاختاری سEت آEه اساسEاً ن         يك وجه توليد  

اضافه براين، بايد در نظر . تنها بايد از طريق يك انقلاب آن را سرنگون آرد. تغيير داد

داشت آه، زمانی آه وجه توليد جديدی استقرار می يابد، روابط توليدی آه بازگوآننده        

صEEاتی آEEه بEEازگو آننEEده وجEEه توليEEد نEEوين روابEEط آهEEن هسEEتند، مEEی تواننEEد در آنEEار مخت

اما پويايی وجه توليد نوين دقيقاً بدين معنی است آه . هستند، به حيات خود ادامه دهند

 کهن از برتری و رهبری برخوردارند و مختصات آن در مقابل مختصات روابط توليدی

قEانون  (ورد  نEوين در مEی آ  دربر گيرنده آنها و نهايتاً آنها را به شکل مختصEات روابEط     

  ). تكامل ناموزون و مرآب

، آه از زاويه تمدن مادی و فرهنگ بر وجه توليد فعلی     "مترقی"يك وجه توليد    ) ٦

برتری دارد بايستی با جايگزين آردن خود در نهايت به مثابه قوه محرك اصلی تكامEل            

فاظت از به اين معنی آه، بايد قادر باشد به جامعه توانايی ح     . نيروهای مولده عمل آند   

در . (  بEرای توليEد، را بدهEد   انسEان هEا  نيروی آار، برای تعديل مصرف نيروی فيزيكEی         

جامعه طبقاتی، اين پيشرفت عمEداً در خEدمت منEافع طبقEات حEاآم جهEت گسEترش وقEت                   

ند از می تواناما طبقات توليدآننده . تفريح، مصرف و سطح فرهنگ آنها قرار می گيرد

سEت  اچيEزی   اين آن.) محدودی از اين پيشرفت دست يابند    طريق مبارزه تنها به مقدار      

امEا  . می گيEرد آه بطور آلی در طی دوران استحكام و تكامل سريع يك وجه توليد انجام    

     بEEEدليل جEEEوهر، قEEEوانين درونEEEی تكامEEEل و تضEEEادهای ذاتEEEی هEEEر وجEEEه توليEEEدی، بطEEEور     

كامEل سEريع، پديEدار    اجتناب ناپذيری دوره ای از رآEود بEدنبال ايEن دوران اسEتحكام و ت         
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در دوران رآود، روابط توليدی موجود به مثابه قيEودی در مقابEل جهEش بEه             . می گردد 

به ايEن دليEل آEه يEا رشEد نيروهEای مولEده آEاملاً            . می گيرند جلوی نيروهای مولده قرار     

و هEر چEه بيشEتر و بيشEتر     " تحليEل رفEتن   " و يا رشEد آنEان بEه قيمEت            می گردند متوقف  

انفجاری دوران عدم ثبات روابط توليدی موجود، ساختار اجتماعی و شدت يافتن حالت 

در آن مقطEع دوره ای از بحEران عمEومی اجتمEاعی         . مEی گيEرد   ، انجام   "نظم اجتماعی "

  .می گردد منجر یانقلابات اجتماعضدآغاز و به انقلابات و 

از مEEوارد بسEEيار اسEEتثنايی، هيچگونEEه رابطEEه اتومEEاتيكی بEEين سEEطح تكامEEل     غيEEر) ٧

دست آمEده توسEط نيروهEای مولEده از يEك سEو، و ادامEه حيEات و يEا جEايگزينی روابEط               ب

اين سطح تكامل دامنه سلسله .توليدی موجود و وجه توليد از سوی ديگر، وجود ندارد

    Eدود مEاعی را محEد  ی اشكال سازمان اجتمEطح       (آنEا سEانی بEازار جهEدرن و بEه مEآارخان

های صEنعتی   كان پذير نبود؛ برمبنای تكنيك  قبل از ميلاد مسيح ام     ١٠٠تكنيك در دوره    

د تبEEديل گEEردد؛ آمEEونيزم   مEEی توانEE امEEروز، سيسEEتم بEEرده داری بEEه پديEEده ای عمEEومی ن    

  .) امكان پذير نبود، وغيره١٦ و ١٥برمبنای تكنيك قرن 

سطح تكامل نيروهای مولده و جايگزينی روابط توليدی موجEود  (هر دو مقوله فوق   

مبEEارزه طبقEEاتی و نتيجEEه آلEEی آن در هEEر مقطEEع مشEEخص    توسEEط اينكEEه ) و وجEEه توليEEد

  .چگونه خواهد بود، به هم ربط پيدا می آنند

اما آنرا فارغ از قيد و بندهای مادی ای آEه  . می سازندمردان و زنان تاريخ خود را       

. اما آنان سازندگان ايEن تEاريخ هسEتند        . دارای يك سلسله امكانات نامحدود، نمی سازند      

عامEل  ("ی اما، اولاً بستگی به نتيجه حاصEل شEده از مبEارزه آنهEا      روند مشخص تاريخ  

دارد گرچEEه ايEEن خEEود ممكEEن اسEEت توسEEط يEEك سEEری عوامEEل تEEاريخی و  ") ذهنEEی تEEاريخ

"). عوامEل عينEی تEاريخی    ( "آه از آنتEرل آنEان خEارج اسEت           " تعيين گردد "اجتماعی،  

رجEه ای از صEراحت     اما، هرگEز از آن د     " تعيين آننده "اين عوامل تاريخی و اجتماعی      

مEEارآس و . برخEEوردار نيسEEتند آEEه تنهEEا يEEك راه را بEEرای تكامEEل تEEاريخی بEEاقی بگذارنEEد   

زوال گEذاردن  ه  عصEر رو بE  -از درون عصر انقEلاب اجتمEاعی   : انگلس تأآيد داشتند آه   
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 يEEا بEEه همEEت طبقEEه انقلابEEی وجEEه توليEEد برتEEری، يعنEEی، سEEازماندهی    -يEEك وجEEه توليEEدی 

 بيرون خواهد آمد، و يا تلاشی - نظر زندگی و بقاء نوع بشر از نقطه-اجتماعی برتری

سEت آEه   اايEن آن چيEزی    . طبقات متخاصم و انحطات آلی جامعEه صEورت خواهEد گرفEت            

. برای مثال رو به زاوال گذاردن وجه توليد برده داری در روم باسEتان . بوقوع پيوست 

.  با آن مواجه هسEتيم ست آه امروز مااچنين پايه تاريخی آن مسئله غامضی  و اين هم  

  ".سوسياليزم يا بربريت"

    . مEEEی شEEEودهمگEEEانی تلقEEEی طبقEEEاتی مبEEEارزه طبقEEEاتی هميشEEEه بEEEه مثابEEEه مبEEEارزه ) ٨

چه شEرآت آننEدگان   . گيرنده تمام حوزه های فعاليت اجتماعی است      مبارزه ای آه دربر   

  .واقف باشند و چه نباشندبه آن در آن 

اوده داشته باشEند و بEه برقEراری روابEط توليEدی      ند با هم مرمی توانمردان و زنان ن  

    انجEام  انسEان هEا  هEر آنچEه   . خود بپردازنEد، مگEر اينكEه بEا يكEديگر ارتبEاط داشEته باشEند          

شان  و بنابراين، همگام با انجام" از مخيله آنها بگذرد  "آنند بايد   ی   و توليد م   می دهد 

 و تEرس هEا  تی، اميEدها  قيEد عی سيسEتم هEا  در پوشEش ايEده هEا،        (بگونه ای ايدئولوژيك    

آن         و عكEEEس العمEEEل خEEEود را بEEEر فعاليEEEت مEEEادی   مEEEی گردنEEEد ارائEEEه ) احساسEEEات ديگEEEر

انسان هايی که آنها راتجربه می کنند می گذارند اين سيستم های ارائEه دهنEدگی دنيEای       

. در مخيله بشر در خود عوامل روبنايی ايدئولوژيك تمام جوامع بشEری را دارنEد       مادی  

سEت آEه   ا، يعنEی، روابEط اجتمEاعی توليEدی        )يا زير بنEا   (نهايی، پايه اجتماعی    در تحليل   

يعنی، تعيين آردن چگEونگی تكامEل و تEداوم اشEكال     . آندی روبنای اجتماعی را تعيين م 

. دولت، حقوق، اخلاقيات، مEذهب، فلسEفه، علEم، هنEر، و ادبيEات در هEر عصEر تEاريخی                

       Eاعی را تعيEاهی اجتمEونگی آگEاعی چگEحيات اجتم Eد ی ين مEوری     . آنEز محEين تEن دومEاي

از آنجائيكه طبقه حاآم آنترل محصول افزونه اجتماعی، و از      . ماترياليزم تاريخی است  

اين طريق آنترل آEل هسEتی جامعEه را در دسEت دارد، بنEابراين ايEدئولوژی طبقEه حEاآم           

اين البته بEدين معنEی نيسEت آEه     . بطور آلی ايدئولوژی حاآم در هر عصر تاريخی است   

    بقايEEEEای . ايEEEEن ايEEEEدئولوژی تنهEEEEا ايEEEEدئولوژی موجEEEEود در هEEEEر دوره تEEEEاريخی اسEEEEت     
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پEEEس از طEEEولانی نEEد بEEEرای مEEدتی   مEEEی توانايEEدئولوژی هEEEای طبقEEات حEEEاآم دوران قبEEل    

سرنگونی آنها وجود داشته باشEند و بEه حيEات خEود در آنEار ايEدئولوژی طبقEات حEاآم                      

بيEEل خEEرده بEEورژوازی در جامعEEه    ميانEEه ای از قايEEدئولوژی طبقEEات . فعلEEی ادامEEه دهنEEد 

 نEوين و در حEال خيEزش، آEه در مقايسEه بEا طبقEات         سرمايه داری و ايدئولوژی طبقEات     

ند در آنار يكديگر برای مEدتی نسEبتاً طEولانی بEه حيEات       می توان موجود انقلابی هستند،    

بطور آلی، مبارزه طبقاتی حادی بEين ايEدئولوژی هEای موجEود تEداوم             . خود ادامه دهند  

امEا بEرای يEك طبقEه     . ه و رهگشای يك عصEر تEاريخی انقEلاب اجتمEاعی خواهEد بEود        يافت

ممكن خواهد بود آEه هژمEونی ايEدئولوژيك جامعEه را بدسEت گيEرد، بEدون         غيراجتماعی  

يعنی در يEك آEلام،   . اينكه آنترل محصول افزونه اجتماعی را در دست خود داشته باشد       

رژوازی توانسEت هژمEونی ايEدئولوژيك       دليل اينكه بEو   . بدست آوردن هژمونی اقتصادی   

جامعه را قبل از انقلاب بورژوايی بدست گيEرد، رشEد اقتصEادی قابEل ملاحظEه آن تحEت               

اما پرولتاريEا نمEی توانEد بEه ايEن هژمEونی ايEدئولوژيك در          . حكومت مطلقه سلطنتی بود   

جامعه سرمايه داری، قبل از انقلابی آه دولEت بEورژوازی و سEلب مالكيEت سEرمايه در           

  .طی آن انجام گرفته باشد، دست يابد

سEت در دسEت يEك طبقEه     اابEزاری  . دولت محصول تقسيم جامعEه بEه طبقEات اسEت       ) ٩

ايEEن سEEومين تEEز مرآEEزی ماتريEEاليزم  . بEEرای تEEأمين، انسEEجام و بEEاز توليEEد حاآميEEت خEEود 

بطEور آلEی از يEك    " جامعه مدنی"يا " جامعه سازماندهی شده"دولت و . ستاتاريخی  

د به حيEات خEود ادامEه    می توان و تا ابد هم ن    . دولت از ابتدا وجود نداشت    . جوهر نيستند 

تجزيEEه و تحليEEل منشEEاء دولEEت، تكامEEل مشEEخص آن و زوال آن در نهايEEت، سEEهم     . دهEEد

  .ست آه مارآسيزم در حوزه علوم اجتماعی ارائه آرده استاارزنده ای 

آنهEا هEم   . هسEتند نهادهای دولتی اجزاء حياتی بEرای حفEظ روبنEای اجتمEاعی جامعEه            

هسEEتند و هEEم ) ارتEEش، نهادهEEای سEEرآوبگر و سيسEEتم قضEEائی(شEEامل ابزارهEEای قهEEری 

 پيوسته ای آه در جهت ترغيب طبقات توليEد آننEده بEه    به همشامل ابزارهای اجتماعی   

 بEرار مخفEی آEردن و    ی؛ و پوششE مEی شEوند  قبEول اسEتثمار و سEتم طبقEاتی بكEار گرفتEه       



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٩ 

يت استثمارگرايانه و ستم گرايانه اين نهادهای دولتی     بخشيدن به ماه  " چهره قانونی "

ايجاد همكاری و همسويی نهادهای فوق عملكEرد اوليEه ايEدئولوژی هEای حEاآم              . هستند

يكی ديگر از عملكردهای اوليه ايدئولوژی های حاآم ايجاد همكاری و همسEويی           . است

. قEEال مEEی يابنEEد سEEت آEEه ايEEن ايEEدئولوژی هEEا توسEEط آنEEان بEEه جامعEEه انت    ابEEين نهادهEEايی

های خبررسانی، تبليغات و  رش، آليسا، بنگاهو پرونهادهايی همچون سيستم آموزش 

به همين دليل نه تنها هرگونه مبارزه طبقEاتی گسEترده،      . غيره در جامعه سرمايه داری    

 -بلكه هرگونه مبارزه طبقاتی به شكل عمومی آن، بايد لزوماً مبارزه ای سياسEی باشEد            

داری،   مبارزه ای بEرای نگEاه  -برندی يی آه آن را به پيش م  انسان ها مستقل از آگاهی    

  .يا تضعيف و يا حتی سرنگونی يك دولت و قدرت سياسی يك طبقه

بEEين سEEرنگونی قEEدرت دولتEEی و حاآميEEت اقتصEEادی بEEورژوازی، و شEEكل گيEEری  ) ١٠

نقلابی جامعه بی طبقه، يك دوره تاريخی انتقالی وجود دارد آه آاراآتر آن ديكتاتوری ا     

ديكتاتوری پرولتاريا به معنی اعمال قEدرت      . ديكتاتوری پرولتاريا است  . پرولتاريا است 

وظيفEه اصEلی آن جلEوگيری از دوبEاره بEه قEدرت رسEيدن             . دولتی توسط طبقه مزدبگيEر    

اسEEتثمارگران سEEابق، و سEEازماندهی اقتصEEاد و جامعEEه، بEEا چشEEم انEEداز رهEEايی بشEEر، از  

  .هانه تمام حوزه های فعاليت اجتماعی، استطريق سازماندهی مترقی و آگا

ايEEن سEEازماندهی، از سEEازماندهی توليEEد مEEادی، توزيEEع آالاهEEا و خEEدمات، مEEديريت        

اقتصاد و دولت توسط خود توليدآنندگان، اشاعه فرهنگ مترقی و قرار دادن اطلاعات      

  .می گرددو معلومات موجود در دسترس همه افراد جامعه، آغاز 

 


